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Abstract
The doctrine of imamate has been a fundamental and contentious issue among theologians, 
representing a unique position granted to Prophet Abraham. The essence of imamate, as the 
criterion for its realization in the external world, serves as the foundation for other related 
discussions, with many disputes stemming from differing interpretations of this concept. 
However, Ayatollah Javadi Amoli identifies reward-based existential guidance as the very 
essence of imamate. This study, employing a descriptive-analytical approach and drawing 
upon library sources, aims to analyze the special guidance of the Imam based on verse 2:124 
of Surah al-Baqara from the perspective of Ayatollah Javadi Amoli. The findings indicate 
that Ayatollah Javadi Amoli interprets this verse using the method of interpreting the Quran 
through the Quran by referring to verses 21:72 of Surah al-Anbiyāʾ and 32:24 of Surah al-
Sajda. He defines the essence of imamate as guidance accompanied by divine command. amr). 
Thus, this guidance is not merely legislative. tashrīʿī), limited to showing the path or teaching 
religious knowledge; rather, the Imam, through his knowledge of the malakūt. inner reality) 
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and the unseen dimension of existence, leads each person to their ultimate perfection according 
to their capacity. This function, described as “bringing to the desired destination” or reward-
based existential guidance, distinguishes the Imam’s role. From methodological, strategic, and 
substantive perspectives, Ayatollah Javadi Amoli’s interpretation surpasses competing theories 
in its depth and comprehensiveness.
Keywords: Imamate, verse 124 of Surah al-Baqara, nature of imamate, reward-based existential 
guidance, Javadi Amoli. 
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چکیده
آموزه امامت از مباحث بنیادین و چالشی میان متکلمان بوده و مقام خاصی است که بر حضرت ابراهیم؟ع؟ اعطا شده 

است. حقیقت امامت به معنای ملاک تحقق امامت در عالم واقع برای دارنده آن، مبنای مباحث دیگر بوده و ریشه 

بسیاری از اختلاف‏ها به برداشت‏های مختلف از آن برمی‏گردد؛ لکن آیت‏الله جوادی آملی هدایت تکوینی پاداشی را 

همان حقیقت امامت می‏داند. این نوشتار با هدف تحلیل هدایتِ ویژه امام بر اساس آیه 124 سوره بقره از دیدگاه 

آیت‏الله جوادی آملی به روش توصیفی-تحلیلی و رجوع به منابع کتابخانه‏ای انجام گرفته و به این نتیجه رسیده 

که آیت‏الله جوادی آملی آیه 124 سوره بقره را با روش تفسیر قرآن به قرآن و رجوع به آیات 72 سوره انبیاء و 24 سوره 

سجده تفسیر کرده و حقیقت امامت را هدایت به همراهی و ملابست امر الهی معرفی می‏کند. بنابراین این هدایت تنها 

هدايت تشريعى یا ارائه‏ طريق‏ و آموزش معارف دينى نیست؛ بلکه امام با دانستن ملکوت و باطن عالم، هر کس را طبق 

استعداد خودش به کمال مطلوب می‏رساند که »ايصال‏ به مطلوب« یا »هدایت تکوینی پاداشی« است. دیدگاه آیت‏الله 

جوادی آملی در این باب از حیث روشی، راهبردی و محتوایی بر دیگر نظریه‏های رقیب برتری دارد.

کلیدواژه: امامت، آیه 124 سوره بقره، حقیقت امامت، هدایت تکوینی پاداشی، جوادی آملی
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1. قمدهم

کسی که حامل درجات قرب و امیر قافله اهل ولایت است و رابطه انسانیت را با این واقعیت حفظ 

می‏کند، در لسان قرآن، »امام« نامیده می‏شود )طباطبایی، 1387:ص 168(. امامت منصبی الهی و 

از مباحث بنیادین معرفتی و عملی است. خداوند متعال حضرت ابراهیم؟ع؟ را در آیه 124 سوره 

بقره به‏عنوان امام معرفی می‏کند که پس از طی امتحان‏های الهی به این مقام منصوب شد. غالب 

مفسران، مباحث امامت را بیشتر ضمن همین آیه مطرح می‏‏‏‏‏کنند. 

کشف حقیقت امامت )به معنای ماهیتی که امامت بر آن استوار است و با وجود آن، شخص به 

این مقام الهی منصوب می‏شود( به این لحاظ حائز اهمیت است که برای تصدیق یک مطلب، 

ابتـدا بایـد تصـوری درسـت از آن موضـوع داشـت؛ چراکـه اقامه دلیل در مقام نفی و اثبات، مسـبوق 

بـر تحریـر محـل نـزاع اسـت؛ پـس در مسـئله امامت نیز تا حقیقت آن تبیین نشـود، احکام، شـرایط، 

... را نمی‏تـوان به‏درسـتی تبییـن کـرد. ‎ ایـن در حالـی اسـت کـه طبـق نظـر برخـی از  شـئون و جایـگاه و

اندیشـمندان، اسـاس اختلاف‏هـای شـیعه و سـنی در مسـائل امامـت، بـه تبایـن تصـور از حقیقـت 

امامت برمی‎‎گردد )لاهیجی، 1383: ص 289؛ مطهری، 1372: ج 4، ص 719؛ مصباح یزدی، 1389: 

ج 2، ص 198-204؛ یزدی مطلق و دیگران، 1381: ص 53( تا جایی که برخی آن را بزرگترین اختلاف 

امت اسلامی دانسته اند که بسیاری از جنگ‏ها بر سر آن رخ داده )شهرستانی،1364: ج ‏1، ص 31( 

و باعث ایجاد دسته‏بندی فرقه‏ای و مذهبی بین مسلمانان شده است. از این‏رو بررسی حقیقت 

امامت امری بسیار مهم و سرنوشت‏ساز در زمینه مسائل اعتقادی و عملی است.

آیـت‏الله جـوادی آملـی به‏عنـوان مفسـر و اندیشـمند معاصـر در تفسـیر آیه 124 سـوره بقـره و حقیقت 

امامت، هدایت تکوینی پاداشی را همان حقیقت امامت می‏‏داند. نوشتار حاضر درصدد است با 

هدف تحلیل این نظریه به این پرسش پاسخ دهد که هدایت ویژه امام بر اساس آیه 124 سوره بقره 

از دیدگاه آیت‏الله جوادی آملی چه تحلیلی دارد.
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2. پیشیهن

الـف( از جملـه آثـار پژوهشـی کـه به این مسـئله پرداخته اسـت؛ مقاله »تحلیل مفهوم امامـت در آیه 

»ابتلـی« از دیـدگاه علامـه طباطبایـی« اثـر شـعبانعلی خان‏صنمـی و فاطمـه خان‏صنمی اسـت که 

نویسـنده به تحلیل واژه امامت پرداخته و به اشـکال‏های وارد شـده توسـط آیت‏الله سـبحانی پاسخ 

داده است.

ب( مقاله »آیه‏ 124 بقره و حقیقت امامت از دیدگاه مفسّران شیعه« اثر خدیجه حسین‏زاده باردئی 

و دیگران به بررسـی آرای مفسـران شـیعی و قرآن‏پژوهان معاصر غیر از علامه طباطبایی در مسـئله 

حقیقت امامت می‏پردازد. 

ج( مقالـه »بررسـی و نقـد دیـدگاه سیدمحمدحسـین فضـل‏الله در معنـای امامـت ذیـل آیـه ابتالء« اثـر 

سیدضیاءالدین علیانسب و زهرا قائمی امیری به نقد دیدگاه فضل‏الله در معنای امامت پرداخته است.

د( اصغـر غلامـی در مقالـه »مفهـوم امامـت در پرتـو آیـه ابتالی حضـرت ابراهیـم؟ع؟« و همچنیـن 

فتح‏الله نجارزادگان در مقاله »بررسـی معناشناسـی واژه امام در آیه امامت حضرت ابراهیم؟ع؟« به 

بررسی مفهوم امامت در آیه 124 بقره می‏پردازند.

هــ ( محمـد اسـعدی در مقالـه »هدایـت بـه امـر در نظریـه قرآنـی امامـت؛ تحلیـل و بررسـی دیـدگاه 

علامـه طباطبایـی«، و همچنیـن محمـد صدقـی الانـق در مقاله »حقیقت امامت و فلسـفه حضور 

ئـی پازوکـی در  کیـد بـر آرای علامـه طباطبایـی« و علـی کربلا ابـدی معصـوم؟ع؟ از منظـر قـرآن بـا تأ

مقالـه »هدایـت باطنـی و معنـوی امـام و مسـئله امامـت در اندیشـه علامـه طباطبایـی و تفسـیر 

المیـزان«، حقیقـت امامـت بـه عبـارت دیگـر هدایـت بـه امـر را بـر اسـاس آرای علامـه طباطبایـی 

تحلیـل و بررسـی می‏کنـد. 

بنابرایـن هیچ‏کـدام از آثـار پژوهشـی بـه بررسـی هدایـت امـام و آیـه 124 سـوره بقـره از دیـدگاه آیـت‏الله 

، این مسئله را بررسی و تحلیل می‏کند. جوادی آملی نپرداختند که نوشتار حاضر
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در این راستا اثر حاضر ابتدا دیدگاه‏های مختلف در مورد حقیقت امامت را بیان می‏کند، سپس 

« مطرح می‏کند،  حقیقت امامت از دیدگاه آیت‏الله جوادی آملی را با تحلیل مفهوم »هدایت« و »امر

سپس خصوصیات هدایت ویژه امام را مورد تحلیل و بررسی قرار می‏دهد و در پایان وجه برتری این 

نظریه تبیین و تحلیل می‏شود.

3. حقیتق تماما 

امامـت منصبـی الهـى و خـدادادى اسـت كـه تمـام شـئون والا و فضايل نبـوت و آنچه را کـه لازمه آن 

، مقامـی خـاص بـرای  اسـت، در بـر دارد )شوشـتری، 1409: ج 2، ص 300(. امامـت در علـم تفسـیر

برگزیدگان الهی همچون حضرت ابراهیم؟ع؟ است که ابتلاها و آزمایش‏های الهی متعددی داشته 

اسـت کـه برخـی آنهـا را تـا 19 مـورد شـمرده‏اند )طبرسـى، 1372: ج ‏1، ص 379(. ابراهیـم؟ع؟ پـس از 

موفقیـت در امتحان‏هـای الهـی، بـه مقـام امامـت نائل شـد. خداوند متعـال اعطای مقـام امامت به 

هُ بِكَلِمَاتٍ  بُّ ى إِبْرَاهِيـمَ رَ
َ
إِذِ ابْتَل ایشـان را در آیـه 124 سـوره بقـره چنیـن متذکـر می‏شـود و می‏فرمایـد: »وَ

الِمِينَ«؛ از این‏رو اکثر 
َ

 عَهْدِي الظّ
ُ

 يَنَال
َ

 ل
َ

تِي قَال يَّ  وَمِن ذُرِّ
َ

اسِ إِمَامًا قَال كَ لِلنَّ
ُ
 إِنِّي جَاعِل

َ
هُنَّ قَال تَمَّ

َ
فَأ

مفسران امامت را ذیل همین آیه تبیین کرده‏اند.

ک و ماهیتـی کـه امامـت بـر آن اسـتوار اسـت و بـا وجـود آن، شـخص بـه مقـام امامـت منصـوب  مال

،1390: ص 300-302(؛ به  می‏شود، حقیقت امامت نام دارد )سبحانی، 1421: ج ‏5، ص  364؛ همو

عبارت دیگر این ملاک و حقیقت همان چیزی است که با صرف نظر از شئون دیگر امام، اگر در 

کسی وجود داشته باشد، برای او نیز امامت در عالمِ واقع محقق است. 

3-1. دیدگاه‏های مختلف رد حقیتق تماما

احتمـالات متعـددی در مـورد حقیقـت و معنـای امامـت حضـرت ابراهیـم؟ع؟ مطـرح شـده اسـت 

کـه در اینجـا دیدگاه‏هـای دانشـمندان بـه ترتیـب تاریخی بیان می‏شـود. در ضمن بـه جهت رعایت 
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اختصـار در هـر قـول بـه معرفـی اولیـن قائـل آن اکتفـا می‏شـود. قابـل ذکـر اسـت دو قـول اول مختص 

اهل‏سنت و بقیه اقوال برای شیعه است.

1- قدیمی‏ترین احتمال در معنی امامت حضرت ابراهیم ؟ع؟ الگو و نمونه در کارهای خیر است. 

این دیدگاه به ابن‏عباس منتسب است. فراء و طبری نیز جزء اولین مفسران هستند که این قول را 

نقل کردند )فراء،1980: ج ‏1، ص 76؛ طبری،1412: ج 1، ص417؛ قرطبی، 1364: ج ‏2، ص 107(. 

، 1417: ج 1، ص 520( و جصاص از مفسـران کهن، معانی امام در آیه  2- »سـدی« تابعی )ابن‏جریر

124 بقـره را نبـوت مطـرح می‏کننـد )جصـاص، 1405: ج 1، ص 84؛ فخـر رازی،1420: ج ‏4، ص 35؛ 

آلوسی، 1415: ج ‏1، ص 375(. 

3- »پیشـوا بـر همـگان حتـی پیامبـران« یکـی دیگـر از دیدگاه‏هـا در تفسـیر معنای امامت اسـت که 

اولین بار فیضی دکنی بیان کرده اسـت )فیضی، 1417: ج 1، ص 140؛ قشـیری، 2000: ج ‏1، ص 121؛ 

کاشانی، 1423: ج ‏1، ص 226(. 

4- مشهور‏ترین معانی در بین متکلمان و مفسران شیعه در در معنای امامت ابراهیمی، »ریاست 

عامه دین و دنیا« و زعامت سیاسی-اجتماعی است. پیشینه این نظریه به شیخ‏طوسی می‏رسد 

)شیخ‏طوسی، بی‏تا:ج ‏1، ص 446؛ طبرسی، 1372:ج 1، ص 380(. 

5 -گنابادی در قولی منحصر‏به‏فرد، امامت را ولایت تکوینی مطلق و تفویض کلی به ائمه دانسته است 

که از دیدگاه وی هیچ برگی از درخت نمی‏افتد، مگر به اذن امام )گنابادی، 1408: ج 1، ص 143(.

6- »هدایت باطنی و ملکوتی و هدایت به معنای ایصال به مطلوب« از برجسته‏ترین معانی امامت 

اسـت کـه از علامـه طباطبایـی و آیـت‏الله جـوادی آملـی اسـت )طباطبایـی،1390: ج 1، ص 272؛ 

همان: ج 14، ص 304؛ جوادی، 1399: ج 6، ص 461 و467(. 

7- برخی نویسندگان، »ملک عظیم« را حقیقت امامت دانسته اند که بیانگر وجوب اطاعت مطلق 

است؛ چون چنین اطاعتی برای صاحبان منصب یاد‏شده در سایه تشکیل حکومت الهی حاصل 

مـی شـود، پـس صاحـب ایـن منصـب ریاسـتی مطلق بـر جمیع شـئون دینـی و دنیوی مـردم خواهد 
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یـاب،1391: ص 109(؛ البتـه چـون خـود ابراهیـم؟ع؟ و برخی ذریه ایشـان به این منصب  داشـت )فار

در عالم خارج نرسیده‏اند، پس مقصود شأنیت این منصب است، نه بالفعل )همان: ص 105(.

8- برخی همچون آیت‏الله سبحانی و آقای نجارزادگان امامت ابراهیمی را به معنی وجوب اطاعت 

مستقل و تفویض امور دین به ابراهیم؟ع؟ و ائمه بعد از ایشان دانسته‏اند )سبحانی،1421: ج ‏5، ص 

،1390: ص‏8(.  405؛ نجارزادگان، 1391: ص 153؛ همو

نقد و بررسی اقوال ذکر‏شده نیاز به بحث مفصلی دارد که به مجالی دیگر واگذار می‏شود.

3-2. حقیتق تماما از دیدگاه آیللها‏ت جداوی آملی

مقـام امامـت در اواخـر سـن حضـرت ابرهیـم؟ع؟ عطـا شـده اسـت؛ زمانـی کـه ایشـان مقـام نبـوت را 

داشـت )طباطبایـی،1390: ج ‏1، ص‏271؛ سـبحانی، 1421: ج ‏5، ص 367؛ جـوادی آملـی، 1399: 

ج 6، ص 441 و 461-465(. بـا توجـه بـه ادامـه آیـه 124 سـوره بقـره، حضـرت ابراهیـم؟ع؟ درخواسـت 

یـه ایشـان نیز عطا شـود کـه خداوند متعـال می‏فرماید: »عهد مـن به ظالمان  می‏کنـد ایـن مقـام بـه ذر

نمی‏رسـد«. همچنیـن در جـای دیگـر در اجابت دعای حضرت ابراهیم؟ع؟ )جـوادی آملی، 1399: 

مْرنَِا« و در آیه 24 سـوره 
َ
ةً يَهْدُونَ بِأ ئِمَّ

َ
نَاهُمْ أ

ْ
ج 6، ص 462( در آیه 73 سـوره انبیاء می‏فرماید: »وَجَعَل

مْرنَِا«.
َ
ةً يَهْدُونَ بِأ ئِمَّ

َ
نَا مِنْهُمْ أ

ْ
سجده چنین می‏فرماید: »وَجَعَل

مْرنَِـا« )انبیـاء: 73؛ 
َ
ایـن آیـات را می‏تـوان تفسـیر آیـه 124 سـوره بقـره دانسـت کـه از عبـارت »يَهْـدُونَ بِأ

سجده: 24( برای تفسیر امامت استفاده می‏شود )طباطبایی، 1390: ج 1، ص 272؛ همان: ج 14، 

ريِنَ وَمُنْذِرِينَ« )نسا: 165( جنبه تعریف   مُبَشِّ
ً

مْرنَِا« همانند »رُسُل
َ
ةً يَهْدُونَ بِأ ئِمَّ

َ
ص 304(. عبارت »أ

دارد؛ یعنی همان‏طور که عبارت بشارت‏دهنده و بیم‏دهنده، تعریف رسولان است، عبارت »يَهْدُونَ 

مْرنَِا« نیز تعریف ائمه است، پس این عبارت تنها وصف ائمه نیست؛ بلکه چیزی همانند تعریف 
َ
بِأ

برای ائمه است )جوادی آملی، 1399: ج 6، ص 466(.
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مْرنَِا« همان حقیقت امامت اسـت و »هدایت« 
َ
از همیـن نکتـه می‏تـوان اسـتفاده کـرد کـه »يَهْـدُونَ بِأ

به‏منزله جنس و »بأمرنا« فصل امامت محسـوب می‏شـود؛ پس امام به معنی قرآنی، کسـی اسـت که 

هادی به امر الهی است. 

4. تحلیل مفوهم »هدایت هب مار هلای«

با توجه به اینکه حقیقت امامت از دیدگاه آیت‏الله جوادی، »هدایت به امر الهی« است؛ بنابراین برای 

« تحلیل و بررسی می‏‏شود.  اینکه مقصود این عبارت کامل مشخص شود مفهوم »هدایت« و »امر

4-1. مفوهم »هدای«ت

برای درک صحیح مفهوم هدایت ویژه امام، ابتدا انواع هدایت بررسی و سپس با ادله و شواهد نوع 

هدایت خاص امام مشخص می‏شود. 

4-1-1. اوناع هدایت

خداونـد سـبحان دو نـوع هدایـت دارد، یـک نـوع هدایـت ابتدایـی و عـام اسـت و نـوع دیگر هدایت 

پاداشی و خاص نامیده می‏شود.

4-1-1-1. هدایت باتدیای

ا  بِيلَ إِمَّ ا هَدَيْنَاهُ السَّ
ّ
هدایت ابتدایی و عام از اوصاف کمالی حق است که با تعبیرهایی مانند »إِنَ

اسِ« )بقره: 185( از آن یاد شده که خود دو گونه است: ا كَفُورًا« )انسان: 3( و »هُدًى لِلنَّ إِمَّ كِرًا وَ شَا

 1. هدایت ابتدایی تکوینی که به معنای اعطای همه ابزار کمال و رساندن به هدف است و شامل 

همـه موجـودات می‏شـود؛ چـون خداونـد همـه را از راه فطـرت، غریـزه یـا میـل، به کمال‏های شایسـته 
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ذي أعطی کلّ شيءٍ 
ّ
آنها راهنمایی کرده است؛ مانند آنچه که در آیه 50 سوره طه می‏فرماید: »ربّنا ال

خلقه ثمّ هدی« )جوادی آملی، 1389: ج 16، ص 47(.

2. هدایت ابتدایی تشریعی که به معنای راهنمایی و بیان قانون حلال و حرام خداوند به همگان 

که در منابع دین )کتاب، سنّت و عقل( آمده است )همان( و به آن »ارائة الطریق« و نشان‏دادن راه 

گفته می‏شود )همان: ص 49(.

4-1-1-2. هدایت پشادای

فان وجود دارد که به معنای »ایصال به مطلوب« و »تسدید و تأیید« 
ّ
نوع دیگری از هدایت برای مکل

آنها اسـت و نصیب کسـانی می‏شـود که با حُسـن اختیار خود، هدایت ابتدایی تشـریعی خداوند و 

حـق را بپذیرنـد و بـه آن عمـل کننـد و در نتیجه خداوند متعال به ایشـان توفیقـی می‏دهد تا بقیه راه 

را به آسانی بپیمایند )همان: ص 48(. این همان »هدایت تکوینی پاداشی« )جوادی، 1383: ج‏2، 

، 1401: ج 1، ص 333-335( به معنای »با سلامت به مقصد رساندن« و ویژه  ص 466-468؛ همو

مؤمنان است )جوادی آملی، 1389: ج 16، ص 51(. منظور از هدایت ایصالی، ایجاد گرایش خاص 

و رفع مانع و دستگیری و رساندن به مقصد است؛ یعنی مؤمنانی که بر اثر راهنمایی انبیاء بخشی 

، 1399: ج 10، ص 426؛  از راه را پیمودند خداوند به آنان توفیق می‏دهد راه را به آسانی بپیمایند )همو

همان: ج 19، ص 426(. 

4-1-2. هدایت ویژه امام

نَاهُمْ...« )انبیاء: 73؛ سجده: 
ْ
خداوند متعال در اجابت دعای حضرت ابراهیم؟ع؟ می‏فرماید: »وَجَعَل

24(، پس هدایت یکی از ویژگی‏های ائمه حق و عدل است. البته هدایت در امامت به معنای »ایصال 

بـه مطلـوب« اسـت، نـه »ارائـه طریـق«؛ زیـرا هدایت به معنای ارائه طریق، مشـترک بین همه پیامبـران و 
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حتـی شـاگردان آنـان اسـت؛ چنان‏کـه قـرآن در مـورد هدایت مؤمن آل‏فرعون به‏عنوان عالمـی روحانی و 

: 38( و در مـورد هدایت و  شَـادِ« )غافـر هْدِكُمْ سَـبِيلَ الرَّ
َ
بِعُـونِ أ

ّ
ـذِي آمَـنَ يَـا قَـوْمِ اتَ

َّ
 ال

َ
متعهـد فرمـود: »وَقَـال

يَنْهَوْنَ  مَعْرُوفِ وَ
ْ
مُرُونَ بِال

ْ
يَأ خَيْرِ وَ

ْ
ى ال

َ
ةٌ يَدْعُونَ إِل مَّ

ُ
تَكُنْ مِنْكُمْ أ

ْ
راهنمایی عالمان چنین می‏فرماید: »وَل

مُفْلِحُونَ« )آل‏عمران: 104(. بنابراین هدایت به معنای راهنمایی و ارائه طریق 
ْ
ئِكَ هُمُ ال

َ
ول

ُ
مُنْكَرِ وَأ

ْ
عَنِ ال

ویژه ائمه نیسـت )جوادی، 1399: ج 6، ص 462( و هدایت موجود در آیه 73 انبیاء، هدایت ایصال 

بـه مطلـوب )طباطبایـی، 1390: ج 1، ص 272 ؛ جـوادی آملـی، 1399: ج 6، ص462( یـا همان هدایت 

 ، تکوینـی پاداشـی اسـت )همـان: ج 1، ص 472؛ همـان: ج 2، ص 144؛ همـان: ج 31، ص 213؛ همـو

، 1389: ج 16،  ، 1399: ج 1، ص 475-477؛ همو 1389: ج 16، ص 51(. مراد از آن، فراخی سینه )همو

ص 53( و تسدید و تأیید الهیِ تخلف ناپذیر است )همان: ص 58(.

، واسـطه رسـاندن فيض‎هـاى ظاهـرى، احـكام دينـى و امـام واسـطه رسـاندن فيض‎هـاى  پيامبـر

باطنى از سـوی خداوند به انسـان اسـت و این حقیقت والای امامت اسـت )طباطبایی، 1390: 

ج 14، ص 304( که خداوند متعال در دوران پیری بعد از منصب نبوت و رسالت برای حضرت 

یاست یا معانی دیگر برای امامت است  ابراهیم؟ع؟ جعل کرد؛ پس معنایی برتر از نبوت، رسالت، ر

)جوادی، 1399: ج 6، ص 465 و 461(.

هدایـت باطنـی امـام عالوه بـر حـوزه فـردی، هدایت‏های خاص اجتماعی را نیز شـامل می‏شـود که 

یکی از مصادیق بارز آن اقامه حکومت عادلانه توحیدی و بسترسازی برای رشد، تکامل و توفیقات 

جامعه دینی در پرتو امامت است )اسعدی، 1400: ص 35(.

4-2. مفوهم ما»ر هلای«

مْرنَِـا« )انبیـاء: 73؛ سـجده: 24( اسـتفاده کـرده 
َ
خداونـد در بیـان ویژگـی ائمـه از عبـارت »يَهْـدُونَ بِأ

اسـت. بـا توجـه بـه معنـای حـرف »بـاء« هدایتـی مقصود اسـت که بـا همراهی و ملابسـت )جـوادی، 
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1399: ج 6، ص 462( یـا به‏وسـیله و سـببیتِ امـر الهـی اسـت )طباطبایـی،1390: ج 14، ص 304؛ 

همـان: ج 1، ص 272(. البتـه »بـاء« بـه هـر معنی که گرفته شـود امکان توجیه این دیـدگاه وجود دارد 

)نجارزادگان، 1391: ص 148(. 

»امر الله« که امام به‏وسیله آن مردم را هدایت می‎‎کند، به ملکوت تعبیر می‏شود که در آیه 82 و 83 

ذِي 
َّ
هُكُ نْ فَيَكُونُ * فَسُـبْحَانَ ال

َ
 ل

َ
نْ يَقُول

َ
رَادَ شَـيْئًا أ

َ
مْرُهُ إِذَا أ

َ
مَا أ

ّ
سـوره یس چنین بیان شـده اسـت:»إِنَ

يْهِ تُرْجَعُونَ«. تمام اشیا دو وجه دارند، ملکوت و خلق. در ملکوتِ اشیا 
َ
إِل كُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَ

َ
بِيَدِهِ مَل

سـخنی از زمـان و مـکان نیسـت؛ تغییـر و تبـدل در آن صـورت نمی‏گیرد و همان وجود عینی اشـیا 

یج و انطباق بر قوانین حرکت و زمان وجود  اسـت. در مقابـل، خلـق قـرار دارد کـه در آن تغییـر و تدر

دارد )طباطبایـی،1390:ج 1، ص 272 ؛ جـوادی آملـی، 1399:ج  56، ص 656-658(. بـا توجـه بـه 

عبارت »كُنْ فَيَكُونُ« امر خدا همان »كُنْ« اسـت. کار خدای سـبحان این اسـت که به آنچه وجود 

می‏دهد و انجام آن را اراده کرده است بگوید: »باش« و او به هر چیزی که گفت »باش« به محض 

اراده الهی »می‏شود«. )همان: ج 6، ص 264؛ همان: ج 56، ص 657(.

قِه« )ابن‏بابويه،1413: 
ْ
مْرَ خَل

َ
كُمْ أ يْكُمْ« »وَاسْـتَرْعَا

َ
مْرُهُ اِل

َ
این تعبیر در زیارت جامعه کبیره با عبارت »أ

ج ‏2، ص 616( بیان شـده اسـت که مقصود از امر مقابل نهی نیسـت که جمعش اوامر باشـد؛ بلکه 

به معنی جمعی از امور دنیوی و اخروی است که در اختیار امام قرار می‏گیرد و همان امر تکوینی و 

ملکوتی است )جوادی،1401: ج 6، ص 466؛ همان: ج 12، ص 606(.

بنابرایـن هـر چیـزی قلـب و ملکوتـی دارد کـه از آن بـا عنـوان »امـر الله« یـاد می‏شـود و ائمـه کـه مظهـر 

رْضِ وَلِيَكُـونَ مِنَ 
َ ْ
ـماواتِ وَال كُـوتَ السَّ

َ
مقلب‏القلـوب هسـتند و طبـق آیـه »وَ كَذلِـكَ نُـري إِبْراهيـمَ مَل

مُوقِنينَ« )انعام: 75( عالم ملکوت نزد ایشان منکشف است؛ پس امام با دانستن باطن و ملکوت 
ْ
ال

 ، عالم )طباطبایی،1390: ج 1، ص 273(، علاوه بر هدایت ظاهری نوعی هدایت باطنی دارد )همو

1378: ص 192- 194 و 249( کـه هـر چیـز را بـر اسـاس ملکـوت و بـا تصـرف در قلـب آن )جـوادی 

آملـی، 1399: ج 6، ص 464( طبـق اسـتعداد خـودش بـه کمـال مطلـوب می‏رسـاند )همـان: ج 14، 
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ص 304(. بنابرایـن امـام کسـی اسـت کـه هدایـت ذاتـی دارد و واسـطه رسـیدن فیض الهـی به نفوس 

مردم اسـت )طباطبایی، 1390: ج ‏14، ص 304( و امامت نوعی تصرف ولایی و تکوینی و رسـاندن 

دل‏هـای مسـتعد بـه انـدازه قابلیت‏هـای آنها به خدا اسـت. این قابلیت و پیمودن مسـیر عبودیت، 

قرب و کمال انسانی از طریق به‏کار‏بستن دستورهای اسلامی در زندگی برای انسان حاصل می‏شود 

)خان‏صنمی، 1393: ص 106(.

با توجه به آنچه گفته شد، امام هدایت‏کننده‏ای باطنی است و بر اعمال مردم ولایت دارد و هدایت 

او چـون انبیـا و رسـولان فقـط راهنمایـی از طریـق موعظـه حسـنه و صـرف نشـانی‏دادن راه نیسـت 

)طباطبایـی،1390: ج ‏1، ص 272؛ همـان: ج ‏14، ص 304؛ پازوکـی، 1393: ص 77-92(. پیامبرانـی 

کـه امـام هسـتند عالوه بـر تبلیغ تشـریعی و تدریجی، نوعی از هدایت تکوینیِ دفعـی را نیز دارند که 

قلوب مردم را با آن هدایت می‏کنند و به مطلوب حقیقی می‏رسانند )جوادی آملی، 1399: ج 6، ص 

، 1401: ج 1، ص 334(. لزوم هدایت ایصال  657( و بـه اصطالح ایصـال بـه مطلوب می‏کنند )همـو

به مطلوب از این جهت است که اگر راهنما ایصال به مطلوب نکند و همسفر سالک در طی سفر 

هدایـت نباشـد، فقـط راه را نشـان داده اسـت و در ایـن صـورت سـالک بـه مقصـود نخواهـد رسـید یا 

وصولش با دشواری و اضطراب همراه خواهد بود.

5. خصوصیات هدایت ویژه امام

5-1. هدایت ایصلای تماما، تبیین وحنه هدایتگری خدا

نظریه هدایت تکوینی امام، تحلیلی از نحوه هدایتگری خداوند است؛ با این توضیح که خداوند 

متعـال همیشـه بنـدگان را بـه راه راسـت هدایـت می‎‎کنـد تا به سـرمنزل مقصـود برسـند و در غیر این 

رينَ وَمُنْذِرينَ لِئَلا يَكُونَ  صورت، حجت بر بندگان تمام نمی‏شود، به این جهت فرمود: »رسُلاً مُبَشِّ

ُ عَزيزاً حَيكماً« )نسـاء: 165(. حکمت خداوندی اقتضا  سُـلِ وَكانَ الّلَ ةٌ بَعْدَ الرُّ ِ حُجَّ
ى الّلَ

َ
اسِ عَل لِلنَّ

ـا 
ّ
می‎کنـد، عالوه بـر نشـان‏دادن راه یعنـی هدایـت تشـریعی کـه در آیـات بـه آن اشـاره شـده اسـت »إِنَ



274 / پژوهشهمان‌ مامایه، سال دهم، شمراه بیستم

ا كَفُورًا« )انسان: 3(، بندگان شایسته را به مطلوب نیز برساند. پس هر  إِمَّ كِرًا وَ ا شَا بِيلَ إِمَّ هَدَيْنَاهُ السَّ

دو نوع از هدایت تکوینی و تشریعی مختص به خداوند متعال است )جوادی آملی، 1399: ج 36، 

، 1401: ج 3، ص 195(؛ امـا می‏توانـد هـر کـدام را بخواهـد در اختیـار بنـدگان خویـش  ص 480؛ همـو

قرار ‏دهد؛ همان‏طور که هدایتِ ظاهری و تشریعی به‏وسیله پیامبران و کتب الهی انجام می‏گیرد، 

، 1399: ج 36،  هدایت تکوینی امام نیز به‏وسیله هدایتگری ویژه و خاصِ امام انجام ‏می‎پذیرد )همو

ص 480؛ همان: ج 43، ص 205(. به عبارت دیگر چون ذات اقدس الهی، اهل‏بیت؟عهم؟ را به‏نحو 

خاصی هدایت کرده پس این نوع هدایت تنها هدایت ابتدایی و ارائه طریق نیست؛ بلکه هدایت 

، 1401: ج 4، ص 61(. از طرفـی خـودِ ائمـه، مـردم را بـا  ویـژه و ایصـال بـه مطلـوب کامـل اسـت )همـو

همین روش هدایت می‏کنند )همان: ج 5، ص 465(. به هر صورت، چون امام مظهر و آیت خدای 

سـبحان اسـت، هم ارائه و هم ایصال را دارد؛ هر چند این کمال اصالتاً متعلق به خدای سـبحان 

است؛ ولی بینشان تفاوت به آیه و ذی‏آیه بودن است )همان: ج 3، ص 195(.

بنابـر آنچـه گذشـت آیـات امامـت، تبیین‏کننـده نحـوه هدایتگـری خداونـد متعـال اسـت و نحـوه 

هدایـت امـام همـراه بـا داشـتن ولایـت در ایصـال بـه اذن خداونـد متعـال اسـت. مؤیـد ایـن دیـدگاه 

روایت‏های متعددی اسـت که نقش امام را راهبری معنوی جامعه و انسـان معرفی می‏کند و نقش 

امـام را هدایتگـری بـا ولایـت می‏دانـد؛ همان‏طـور کـه در قسـمتی از روایـت مشـهور امـام علـی؟ع؟ در 

نَا 
َ
يَتِهِ وَأ

َ
 وَهُوَ عَارفٌِ بِجَمِيعِ وَل

َّ
ا إِمَامٌ إِل يْسَ مِنَّ

َ
هُ ل

َ
مورد معرفت امام با نورانیت خاصش می‏فرماید: »إِنّ

، ص 98؛ برسی، 1422: ص  يَة... « )مجلسی، 1403: ج ‏26، ص‏153 به نقل از المحتضر
َ

وَل
ْ
هَادِي بِال

ْ
ال

220 و بـا کمـی تغییـر در تعبیـر هلالـی، 1405: ج 2، ص 717؛ نیلـی، 1426: ص 50(. بـه نظـر می‏رسـد 

مقصـود از هدایـت در ایـن روایـت، هدایـت خاصـی اسـت کـه با ولایـت و تصرف باطنی امـام همراه 

يَتِهِ« به غیر از طریق شناخت باطنی، ممکن نیست؛ پس 
َ

است؛ چرا‏که تعبیر به »‏عَارفٌِ بِجَمِيعِ وَل

در این‏گونه روایات نحوه هدایتگری امام که جلوه هدایت خداوند است، تبیین شده است. 
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5-2. بارطه هدایت تکوینی اب ولایت تکوینی

بین عالمان شیعه در محدوده ولایت به لحاظ اعمال ولایت تکوینی و تصرف در عالم، اختلاف 

نظـر وجـود دارد. برخـی محـدوده ولایـت را عـام یعنـی برای همه عالـم‏ می‏دانند )اصفهانـی، 1418: 

ج 2، ص 379؛ خمینـی، بی‏تـا: ص 52؛ مطهـری 1372: ج 3، ص 287(؛ ‏یعنـی نمی‏تـوان بـرای 

ولایـت ائمـه حـد و مـرزی تعییـن کـرد. برخـی از مخالفـان ایـن نظریـه معتقدنـد کـه چـون در ایـن 

نظریـه ولایـت تکوینـی و تصـرف بـا اذن خداونـد اسـت، نـه به‏طور اسـتقلالی از این‏رو شـائبه شـرک 

در آن نیسـت )طباطبایـی، 1388: ج 2، ص 254( و تنهـا دلیـل رد آن نبـود دلیـل معتبـر اسـت 

)صافـی گلپایگانـی، 1391: ج ‏1، ص 29(. بـه ایـن جهـت برخـی ولایـت ولـی الهـی را محـدود بـه 

مـوارد خـاص‏ می‏داننـد )جمعـی از نویسـندگان، 1395: ص 278-281؛ مفیـد، 1413: ج 4، ص 

68؛ فرمانیـان، 1395: ص 113(.

بـا توجـه بـه روایـات، عمومیـت ولایـت ائمـه اعـم از تشـریعی و تکوینـی قابـل اثبات اسـت )کلینی، 

یارت جامعه کبیره  يْكُمْ« در ز
َ
مْرُهُ اِل

َ
1407: ج ‏1، ص 208؛ همان: ج 1، ص 192(؛ زیرا عباراتی مانند »أ

مطلـق امـر اعـم از تکوینـی و تشـریعی را واگذار‏شـده بـه ائمـه‏ می‏دانـد. بنابرایـن ائمـه، اختیـارداران 

نظام تکوین و تشریع هستند )جوادی آملی، 1401: ج 6، ص 466(؛ البته مشخص است که این 

ولایـت ائمـه تنهـا در طـول اراده خداونـد اسـت و به تعبیری ولایت ائمه مظهر بـرای ولایت خداوند 

است )همان: ج 7، ص 63 و 53 و 38(. ائمه در این دیدگاه، علاوه بر ولایت ظاهری و پیشوایی 

سیاسی، ولایت باطنی، هدایت عالم و تصرف در عالم به اذن خداوند را نیز دارند. امام از این نوع 

ولایت خود برای هدایت انسـان‏ها اسـتفاده‏ می‏کند. این نوع ولایت عام در برگیرنده همان ولایت 

باطنی است که دلالت بر هدایت باطنی از حقیقت امامت دارد. هدایت ظاهری برای پیامبر و 

عموم علماء نیز وجود دارد؛ پس هدایت خاص ائمه همان هدایت تکوینی پاداشـی اسـت که از 

ولایت عام ایشان نشئت می‏گیرد.



276 / پژوهشهمان‌ مامایه، سال دهم، شمراه بیستم

6. وجه برتری هدایت ویژه امام

دیدگاه آیت‏الله جوادی آملی به‏تبع نظریه علامه طباطبایی، نظریه بدیعی است که از حیث روشی، 

راهبردی و محتوایی به دلایلی بر دیگر رویکردها و اقوال برتری دارد که به ان اشاره می‏شود.

6-1. روشی

برخی از نویسندگان، دیدگاه آیت‏الله جوادی آملی را متأثر از مبانی عرفانی و فلسفی )غلامی، 1386: 

ص 115( صوفیه و عرفای اهل‏سنت )سند، 1427: ج 2، ص ۴۷۹( می‏دانند؛ در‏حالی‏که با بررسی 

ادلـه و نحـوه اسـتدلال می‏تـوان بـه یقیـن رسـید کـه دیدگاه آیـت‏الله جـوادی آملی از روش تفسـیر قرآن 

بـه قـرآن بـه دسـت آمـده اسـت. بـر اسـاس این روش هـر آیه از قرآن کریم با تدبر در سـایر آیـات قرآنی و 

بهره‏گیری از آنها باز و شکوفا می‏شود )جوادی آملی، 1399: ج 1، ص 61(؛ از این جهت جنبه جدلی 

و تحمیـل دیـدگاه کلامـی در آن وجـود نـدارد. قران برهان محض اسـت و آیت‏الله جوادی آملی نیز از 

همین روش بهره برده است، نه جدلی و اقناعی. ایشان در روش استدلال خویش آیه 124 سوره بقره 

را با آیه 73 سوره انبیا تفسیر می‏کند و نظر قرآن در مورد حقیقت امامت را کشف می‏کند.

ایـن روش در ضمـن روایتـی از امـام رضـا؟ع؟ بیـان شـده اسـت کـه حضـرت‏‏ می‏فرمایـد: آیا اینـان قدر 

و منزلـت امامـت را می‏شناسـند کـه توانایـی انتخـاب امـام را داشـته و انتخـاب آنها درسـت باشـد؟ 

همانا امامت از حیث عمق و عظمت بسـیار بالاتر از آن اسـت که مردم با عقل و انتخاب خود به 

ت عطا 
ّ
آن برسند. همانا امامت منزلتی است که خداوند به حضرت ابراهیم؟ع؟ بعد از نبوت و خل

کرد؛ پس وقتی حضرت ابراهیم؟ع؟ مژده این مقام بزرگ را دریافت کرد و خوشحال شد و آن را برای 

ذریه خویش نیز درخواست کرد، خداوند متعال همان امامت را تنها برای ذریه معصوم ایشان ثابت 

دانست و این امامت را از ظالمان منتفی دانست؛ بنابراین این آیه تا روز قیامت، امامت هر ظالمی 

را باطـل می‏شـمارد. از ایـن‏رو امامـت به‏عنـوان عهـدی الهـی همیشـه در میـان برگزیـدگان الهـی قـرار 

ک و برگزیده حضرت ابراهیم؟ع؟،  خواهد داشت. بنابراین خداوند با قراردادن این امامت در ذریه پا
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ةِ 
َ

ل إِقَامَ الصَّ خَيْرَاتِ وَ
ْ
يْهِمْ فِعْلَ ال

َ
وْحَيْنَا إِل

َ
مْرنَِا وَأ

َ
ةً يَهْدُونَ بِأ ئِمَّ

َ
نَاهُمْ أ

ْ
او را اکرام نمود، پس فرمود: »وَجَعَل

نَا عَابِدِينَ« )کلینی، 1407: ج 1، ص 200؛ صدوق، 1403: ص 96؛ مجلسی، 1403: 
َ
كَاةِ وَكَانُوا ل إِيتَاءَ الزَّ وَ

ج‏‏25، ص 121(. این روایت نشـان از اتقان نظریه دارد. در مقابل این دیدگاه، نظریه‏هایی وجود دارد 

که مهم‏ترین مؤید ایشان روایات است )علیانسب و قائمی امیری، 1401: ص 210( که از این جهت 

مورد نقد قرار می‏گیرد.

نظریه آیت‏الله جوادی به‏جهت استفاده از روش قرآن به قرآن، قابلیت تحلیل و استدلال برای همه 

فرق اسالمی را دارد؛ همان‏طور که همین روش توسـط برخی نویسـندگان در پاسـخ به اشـکال‏های 

القفاری در باب امامت استفاده شده است )حسینی قزوینی، 1434: ج 1، ص 254-252(. 

6-2. ارهبردی

پرداختـن بـه حقیقـت امامـت بـه معنـای هدایت تکوینی، اسـاس اختلاف‏هـای موجـود در امامت 

را برطـرف می‏کنـد. بنابرایـن ایـن دیـدگاه از حیث راهبردی، بر نظریه‏های دیگر مقدم اسـت؛ چراکه 

، مقـدم بـر تصدیـق اسـت و تصـور درسـتی در مـورد امامـت، باعـث تصدیقـی درسـت  منطقـا تصـور

خواهـد شـد )یـزدی مطلـق،1381: 35(؛ بـه ایـن جهـت بررسـی مسـئله امامـت کـه ریشـه بسـیاری از 

مسائل اختلافی دیگر است. همچنین یافتن چيستى و تعريف امامت را نخستين مسئله امامت 

دانسته‏اند كه ديگر مباحث بر آن استوار است‏ )همان: ص‏27(. 

گذشـته از این پرداختن به چیسـتی و حقیقت امامت، در واقع سـیر از حقیقت امامت به سـمت 

دیگر شئون را فراهم می‏کند که سیر منطقی بحث است؛ یعنی ابتدا باید حقیقت مشخص شود، 

سـپس دیگـر شـئون نسـبت بـه آن سـنجیده مـی شـوند؛ همان‏طـور کـه علامـه طباطبایـی و آیـت‏الله 

جوادی آملی ذیل آیه 124 سـوره بقره، ابتدا حقیقت امامت را اثبات می‏کنند، سـپس دیگر مسـائل 

امامـت را از آن اسـتخراج می‏کننـد. همچنیـن ایـن دیـدگاه جامـع بیـن نظریه‏هـای امامـت شـیعه و 

تفکیک شئون از حقیقت را در بردارد. 
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6-3. حمتیاوی

محتوای دیدگاه آیت‏الله جوادی در مسئله حقیقت امامت با عمق معنی امامت در اندیشه شیعه 

ارتبـاط دارد. هدایـت ایصالـی امـام به مطلوب، حقیقتی از امامت را ثابت می‏کند که برای همیشـه 

تاریخ مستمر است و در زمان غیبت نیز پاسخگوی مسئله ضرورت امام و توجیه‏گر لزوم وجود امام 

؟عج؟ است. بر اساس این دیدگاه، امامت حقیقتی مستمر و همیشگی است  با غیبت امام عصر

)طباطبایی،1390: ج ‏1، ص 275(؛ به این معنا که با پذیرش این نظریه در مورد امامت، امام کسی 

است که هدایت باطنی انسان‎‏ها را بر عهده دارد؛ از این‏رو تفاوتی بین زمان ظهور یا غیبت ایشان 

، 1393: ص 78(. بنابراین امام در هر زمانی حضور دارد؛ گرچه ظهور  وجود ندارد )برنجکار و شـاکر

نداشته باشد )سند، 1426، ص ۲۵۱( و در زمان غیبتِ امام نیز عالم از وجود پربرکت امام بهره‏مند 

است. ایشان حجت خدا روی زمین است و هادی ایصال به مطلوب مردم و شاهد بر اعمال آنان است 

)صدقی الانق، 1397: ص 110(.

از جمله آیاتی که دلالت بر استمرار حقیقت امامت دارد آیه 124 بقره است؛ زیرا در این آیه خداوند 

ى 
َ
يْهِ وَعَل

َ
متعال امامت را از ذریه ظالمِ ابراهیم؟ع؟ نفی می‏کند. در آیه دیگری می‏فرماید: »وَبَارَكْنَا عَل

نَفْسِهِ مُبِينٌ« )صافات: 113( که تصریح می‏شود ذریه ایشان  ِ
ّ
تِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ ل يَّ إِسْحَاقَ وَمِن ذُرِّ

دو نوع هسـتند، برخی ظالم و برخی محسـن‏اند. نفی مقام امامت از ظالمان، مسـتلزم وجود آن در 

الِمِينَ« )بقره: 124( 
ّ

 عَهْدِي الظَ
ُ

 يَنَال
َ

ک و معصوم ایشان است. با توجه به تقیید مذکور در »ل ذریه پا

اگر عهد به محسنان هم نرسد، تقسیم مزبور در آیه و تقیید ویژه در آیه 124 لغو خواهد شد و چون 

کلام خداوند متعال از لغو منزه است، پس عهد امامت به همه ذریه معصوم حضرت ابراهیم؟ع؟ 

خواهد رسید )جوادی آملی، 1399: ج 6، ص 479(.

نکته قابل اهمیت در این اسـتدلال قرآنی تأیید آن به‏وسـیله روایاتی اسـت که دلالت می‏کند وجود 

یـه ابراهیـم؟ع؟ همیشـگی اسـت؛ چنان‏کـه فرمـود: »زمیـن هیـچ‏گاه از حجـت خالـی  محسـن از ذر
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، 1404: ج ۱، ص ۴۸۸؛ کلینـی، 1407: ج 1، ص ۱۷۹؛  نمی‏شـود، وگرنـه اهلـش را فـرو می‏بـرد« )صفـار

نعمانـی، 1397: ج ۱، ص ۱۳۸؛ صـدوق، 1385: ج ۱، ص ۱۹۶(. پـس امـکان نـدارد عصـری از امـام 

خالی باشد و در نتیجه، نقضی به این استدلال قرآنی به‏سبب امکان سالبه به انتفای موضوع بودن؛ 

‏َ وَكُونُوا مَعَ  قُـوا الّلَ
َ
ذِيـنَ آمَنُـوا اتّ

َّ
هَـا ال يُّ

َ
یعنـی نبـود محسـن در عصـری، وارد نمی‏شـود. همچنیـن آیـه »يا أ

ادِقِيـنَ« )توبـه: 199( بـر اسـتمرار امامـت تـا روز قیامت دلالـت دارد )فخـر رازی، 1420:ج  16، ص  الصَّ

نَاسٍ بِإِمَامِهِمْ« )اسراء: 71( نیز بر استمرار امامت دلالت دارد؛ زیرا بر اساس 
ُ
 أ

ّ
166(. آیه »يَوْمَ نَدْعُو كُلَ

ایـن آیـه هـر فـردی و هـر زمانـی دارای امـام اسـت؛ پـس زمین هیـچ‏گاه از امـام حق خالـی نخواهد بود 

)طباطبایی،1390: ج 1، ص 273 و 275؛ همان: ج 13، ص 165(. 

روایـات فراوانـی بـر اسـتمرار امامـت دلالـت دارد. در برخـی از آنهـا بـرای اثبات اسـتمرار امامت در هر 

زمانی به آیات تمسک شده است؛ از‏جمله آنها روایت امام رضا؟ع؟‏‏‏ است که فرمود: 

»امامت مخصوص آن حضرت )پیامبر؟ص؟( گشت و او به فرمان خداى تعالى و طبق آنچه 

گذار نمود و سپس در ميان فرزندان برگزيده  خدا واجب ساخته بود، آن را به امام على؟ع؟ وا

او كـه خـدا بـه ایشـان علـم و ايمـان داده، جارى گشـت و خداوند متعـال در این زمینه فرموده 

است: »کسانی که علم و ایمان به آنان داده شده می‏گویند: شما به فرمان خدا تا روز قیامت 

درنگ کردید« )روم: 56(، پس امامت تنها در ميان فرزندان علی؟ع؟ است تا روز قيامت؛ زيرا پس 

از محمد؟ع؟ پيامبرى نيست. اين نادانان از كجا و به چه دليل براى خود امام انتخاب میك‏نند« 

)کلینی، 1407، ج 1: ص 200(. 

امامـت بـر اسـاس ایـن روایـت تـا قیامـت در فرزنـدان امـام علـی؟ع؟ اسـت؛ همچنیـن روایـات معروف 

؟ص؟ صـادر شـده اسـت  و مشـهور ثقلیـن کـه حداقـل هفـت مرتبـه در مکان‏هـای مختلـف از پیامبـر

)محمدی ری‏شهری، 1393: ج 1، ص 275-293( که بر اساس این روایت حضرت فرمود: »من میان 

شما دو یادگار به امانت می‏گذارم، کتابم و عترتم، اهل‏بیتم، این دو هیچ‏گاه از هم جدا نمی‏شوند تا در 
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کنار حوض بر من وارد شوند« )مسلم،1412: ج 4، ص 1874؛ نسائی، 1411: ج ‏5، ص 45؛ ابن‏حنبل، 

1416: ج ‏17، ص 170؛ کلینی، 1407: ج1، ص 294؛ صدوق، 1403: ص 90(. از حدیث ثقلین استفاده 

می‏شـود همـواره شـخصی از اهل‏بیـت؟عهم؟ در کنـار قـرآن وجـود دارد و ایـن دو امـر گرانسـنگ، تـا روز 

قیامـت از هـم جـدا نمی‏شـوند. بـه نظـر می‏رسـد با نگاه مجموعی به آیـه 124 بقـره و این روایـات به این 

نتیجـه می‏تـوان رسـید کـه مـراد از امـام در هـر زمانی شـخص برگزیده از اهل‏بیت؟عهم؟ اسـت کـه دارای 

طفٌ وَتَصَرّفُهُ 
ُ
مقام امامت ابراهیمی است. نکته قابل توجه اینکه با این بیان مراد از عبارت »وُجُودُهُ ل

ا« که برخی اندیشمندان در مورد امام بیان می‏کنند )خواجه طوسی، 1407: ص  طفٌ آخر وَعَدَمُهُ مِنَّ
ُ
ل

221؛ فاضل مقداد، 1405: ص 332( مشخص می‏شود که عدم تصرف ظاهری امام به خاطر کم‏کاری 

خود مکلفان است؛ زیرا تصرف باطنی امام همیشگی است و چه بسا به‏خاطر این تصرف همیشگی 

و مستمر امام در هر زمانی برخی روایات، وجه انتفاع از امام غائب را به آفتاب در پشت پرده غیبت 

معرفی کردند )صدوق، 1395: ج ‏2، ص 485؛ مجلسی، 1403: ج 52: ص 92(.

این موارد وجه برتری این قول بر دیگر دیدگاه‏ها را تقویت می‏کند.

7. نتیج‏هگیری

امامـت مقـام و منصبـی الهـی اسـت کـه بـه بنـدگان خـاص خـود عطـا می‏کنـد. رسـیدن حضـرت 

ابراهیـم؟ع؟ بـه ایـن جایـگاه رفیـع در آیـه 124 سـوره بقـره بیان شـده اسـت و از این‏رو مفسـران، بیشـتر 

مباحث امامت را ذیل همین آیه مطرح می‏کنند.

ک و ماهیتـی کـه بـا صرف نظر از شـئون دیگـر امـام، اگر در  کشـف حقیقـت امامـت )بـه معنـای مال

کسی وجود داشته باشد، برای او نیز امامت در عالم واقع محقق است( از مباحث مهم و اثرگذار بر 

دیگر مسائل امامت ازجمله احکام، شرایط، شئون و جایگاه است. 

حقیقـت امامـت از دیـدگاه آیـت‏الله جـوادی آملـی بـا نـگاه مجموعی به آیات و تفسـیر قرآن بـه قرآن، 

هدایـت تکوینـی پاداشـی اسـت کـه بـا تفسـیر آیـه 124 سـوره بقـره با آیه 73 انبیا و 24 سـجده کشـف 
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مْرنَِا« یعنی هادی به امر الهی به‏عنوان تعریف و تفسیر امام بیان 
َ
می‏شود. به عبارت دیگر »يَهْدُونَ بِأ

شده است که همان حقیقت امامت است.

قـرآن وصـف هدایـت به همراهی و ملابسـت امر الهـی را حقیقت امامت حضرت ابراهیمی معرفی 

می‏کنـد؛ پـس ایـن هدایـت تنهـا ارائـه‏ طريق‏ يعنى آموزش معارف دينى و نشـان‏دادن راه نیسـت و به 

عبارت دیگر هدايت تشريعى نیست؛ بلکه هدايت از صنف هدایت تكوينى و تصرف در دل‏ها 

است. امام، کسی که عالمِ ملکوت نزد او منکشف است، با دانستن ملکوت و باطن عالم، هر کس 

را طبق استعداد خودش به کمال مطلوب می‏رساند. این نوع تصرف در نفوس انسان‏ها و سير‏دادن 

آنهـا بـه سـوى كمـال و دسـت‏گیری قـدم بـه قدم از عبد سـالک و رسـاندن او به مقصـود را »ايصال‏ به 

مطلوب« می‏نامند که همان هدایت تکوینی پاداشی است و نصیب کسانی می‏شود که با حُسن 

اختیـار خـود، هدایـت ابتدایـی تشـریعی خداونـد و حـق را بپذیرنـد و بـه آن عمـل کننـد و در نتیجـه 

خداوند متعال به ایشـان توفیقی می‏دهد تا بقیه راه را به آسـانی بپیمایند. این نوع هدایت به‏نوعی 

نحوه هدایتگری خداوند را تبیین می‏کند و همچنین با ولایت تکوینی رابطه دارد. قابل ذکر است 

این نظریه از حیث روشی، راهبردی و محتوایی بر نظریه‏های دیگر در حقیقت امامت برتر است.

انمبع
قرآن کریم.
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ئـی پازوکـی، علـی )1393ش(، »هدایـت باطنـی و معنـوی امـام و مسـئله امامـت در اندیشـه علامـه  کربلا

طباطبایی و تفسیر المیزان«، پژوهشنامه معارف قرآنی، دوره 5، ش 16، ص92-77.

کلینی، محمد بن یعقوب )1407ق(، الکافي، چ4 ، تهران: دار الکتب الاسلامیة.

كاشانى، فتح‏الله بن شكر الله، )1423ق(، زبدة التفاسير، چ1، قم: مؤسسة المعارف الإسلامية.

گنابـادی، سـلطان‏محمد )1408ق(، بيـان السـعادة فـي مقامـات العبـادة، چ2، بیـروت: مؤسسـة الأعلمي 

للمطبوعات. 

لاهيجى، عبدالرزاق )1383ش(، گوهر مراد، چ1، تهران: بی‏نا.

مجلسی، محمدباقر )1403ق(، بحار الأنوار، چ2 ، بيروت: دار احیاء التراث العربی.

مسلم بن حجاج، ابو الحسین )1412ق(، صحيح مسلم، چ1، قاهره: دار الحديث.

امـام  پژوهشـی  و  آموزشـی  مؤسسـه  قـم:  چ7،  راهنماشناسـی،  )1389ش(،  محمدتقـی  یـزدی،  مصبـاح 

خمینی؟ره؟.

مطهری، مرتضى )1372ش(، مجموعه آثار استاد شهيد مطهرى، چ8، قم: صدرا. 

المؤتمـر  قـم:  چ1،  والمختـارات،  المذاهـب  فـي  المقـالات  أوائـل  )1413ق(،  محمـد  بـن  محمـد  مفیـد، 

العالمي للشیخ المفید.

ابراهیـم؟ع؟  آیـه امامـت حضـرت  امـام در  واژه  نجـارزادگان، فتـح‏الله )1390ش(، »بررسـی معناشناسـی 

)بقره:124(«، کتاب قیم، سال اول، ش2، ص29-7.

____________ )1391ش(، بررسـی تطبیقـی معنـا شناسـی امـام و مقـام امامـت از دیـدگاه مفسـران فریقیـن، 

چ1، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

نسائى، احمد بن على  بن شعیب‏ )1411ق(، ‏السنن، چ1،‏ بيروت:‏ دار الكتب العلمية، منشورات محمد 

علي بيضون‏.

نعمانی، محمد بن ابراهیم )1397ش(، الغیبة، چ1، تهران: مکتبة الصدوق. 

نيلى، على بن عبد الكريم )1426ق(، سرور أهل الإيمان في علامات ظهور صاحب الزمان؟عج؟، چ1، قم: بی‏نا. 
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هلالى، سليم بن قيس )1405ق(، كتاب سليم بن قيس الهلالي، چ1، قم: بی‏نا.

و  معتزلـه  اماميـه،  ديدگاه‏هـا ى )بررسـ ى امامت‏پژوهـ ى )1381ش(،  همـکاران  و  محمـود  مطلـق،  یـزدی 

اشاعره(، چ1، مشهد: بی‏نا.
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